
 تیم ملی، سیاست و ھنرِ پیچیدهٔ ھو کردنِ خودمان

ظاھراً قرار است داستان جام جھانی چند سال پیش بار دیگر تکرار شود؛ البتھ این بار با آمادگی بیشتر، 

برنامھ  ریزی بیشتر و احتمالاً با تجربھ  ای کھ از دورهٔ قبل بھ دست آمده است. خبرھا حاکی از آن است کھ 

گروھی از ایرانیان خارج از کشور تصمیم گرفتھ  اند بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران را ھو کنند و بھ دنیا نشان 

دھند کھ ایرانی ھا حتی در فوتبال ھم می توانند بھ سطحی از اختلاف برسند کھ ملت  ھای دیگر ھنوز بھ آن 

دست پیدا نکرده اند. 

راستش آنچھ بیش از خود ماجرا برای من جالب است، پرسشی ساده است: این عزیزان دقیقاً از طرف چھ 

کسی سخن می گویند؟ چھ کسی بھ آنان وکالت داده است کھ بھ نمایندگی از ھشتاد یا نود میلیون ایرانی تصمیم 

بگیرند چھ کسی وطن  پرست است، چھ کسی نیست، چھ کسی باید تشویق شود و چھ کسی باید ھو شود؟ 

ظاھراً با پدیده ای روبھ  رو ھستیم کھ می توان آن را «خودانتصابی ملی» نامید؛ یعنی فرد صبح از خواب بیدار 

می شود، صبحانھ می  خورد، قھوه اش را می نوشد و ناگھان متوجھ می شود کھ نمایندهٔ رسمی ملت ایران شده 

است. 

اما پرسش مھم تر این است کھ بازیکنان تیم ملی دقیقاً چھ جرمی مرتکب شده اند؟ تا آنجا کھ می دانیم نھ وزیر 

ھستند، نھ فرماندهٔ نظامی، نھ عضو شورای نگھبان و نھ تصمیم  گیرندهٔ سیاست خارجی. جرم اصلی آنان 

ظاھراً این است کھ از ھفت یا ھشت سالگی دنبال توپ دویده اند، زانوھایشان را خراب کرده اند، رباط پاره 

کرده اند، ھزار بار زمین خورده اند و بعد از یک عمر تلاش بھ جایی رسیده اند کھ پیراھن تیم ملی کشورشان 

را بر تن کنند. 

و درست ھمین جا یکی از عجیب  ترین سوءتفاھم ھای سیاسی تاریخ معاصر ما آغاز می شود. 

بسیاری از ملت ھا تفاوت میان «کشور»، «ملت» و «حکومت» را تشخیص می دھند، اما ما گاھی این سھ 

مفھوم را چنان در ھم مخلوط می  کنیم کھ خودمان ھم نمی  دانیم با کدام  یک مشکل داریم. تیم ملی فوتبال صرفاً 

یک تیم ورزشی نیست؛ نمایی از یک ملت است، نھ نمایی از یک حکومت. این دو تفاوتی ماھوی با یکدیگر 

دارند. حکومت ھا می آیند و می روند، دولت ھا تغییر می کنند، رؤسای جمھور عوض می شوند، اما ملت باقی 

می ماند. پیراھن تیم ملی نیز در نھایت بر تن فرزندان یک ملت است، نھ بر تن یک دولت. 

بھ ھمین دلیل است کھ در بسیاری از کشورھای دنیا، مردم ممکن است از دولت خود عصبانی باشند، بھ 

نخست  وزیرشان فحش بدھند، علیھ سیاست ھای حکومت تظاھرات کنند، اما وقتی تیم ملی بھ میدان می رود، 

برای نود دقیقھ تصمیم می گیرند دست کم با کشور خود نجنگند. 

اما ما ظاھراً در حال خلق یک مکتب تازه ھستیم. 



در این مکتب، اگر از حکومت ناراضی باشیم، ابتدا فوتبالیست ھا را ھو می کنیم، بعد سراغ پرچم می رویم، 

سپس با سرود ملی مشکل پیدا می کنیم، بعد با یکدیگر دعوا می کنیم و در پایان چنان خستھ می شویم کھ دیگر 

یاد مان می رود اصلاً اولِ ماجرا از چھ چیزی ناراضی بودیم. 

چندی پیش دوستی آلمانی از من پرسید: «شما ایرانی ھا دقیقاً طرفدار چھ کسی ھستید؟» سؤال ساده ای بود، اما 

پاسخ دادن بھ آن چندان ساده نبود. …  گفت: 

«بعضی از شما علیھ حکومت شعار می دھید کھ قابل فھم است. اما بعد ھمان افراد، بازیکنان تیم ملی خود تان 

را ھم ھو می کنند. پس دقیقاً طرفدار چھ چیزی ھستید؟» 

راستش چند لحظھ سکوت کردم، زیرا احساس کردم این سؤال از بسیاری از تحلیل ھای سیاسی دقیق تر است. 

شاید مشکل اصلی این باشد کھ بخشی از ما از مرحلھٔ مخالفت عبور کرده و وارد مرحلھٔ مخالفت با ھر چیزی 

شده ایم کھ نشانی از ایران داشتھ باشد. و اینجاست کھ طنز ماجرا بھ تراژدی نزدیک می شود. 

در حالی کھ بسیاری از ملت ھا برای ساختن نمادھای مشترک تلاش می کنند، ما گاھی با شور و اشتیاقی 

کم نظیر مشغول تخریب ھمان معدود نمادھای مشترک ھستیم و سپس با تعجب از خود می پرسیم چرا این قدر 

از ھم فاصلھ گرفتھ ایم. شاید مسئلھ اصلاً فوتبال نباشد. 

شاید مسئلھ این باشد کھ آیا ھنوز چیزی باقی مانده است کھ بتواند ایرانیان را، با ھمھٔ اختلاف ھا، برای نود 

دقیقھ کنار ھم نگھ دارد؟ زیرا اگر پاسخ این پرسش منفی باشد، آن گاه مشکل فقط یک مسابقھٔ فوتبال نیست؛ 

بلکھ نشانھ ای از بحرانی عمیق  تر است؛ بحرانی کھ در آن، تفاوت میان ملت و حکومت، میان اعتراض و 

نفرت، و میان نقد و تخریب آرام آرام محو می شود. 

و شاید بھ ھمین دلیل است کھ ملت ھای بالغ، حتی در اوج اختلاف، چیزی را برای حفظ کردن باقی می گذارند؛ 

اما ملت ھای خستھ گاھی آن  قدر ھمھ چیز را می شکنند کھ روزی با حیرت بھ اطراف خود نگاه می کنند و 

می بینند دیگر چیزی برای نگھ داشتن باقی نمانده. و آن روز، احتمالاً دیگر نھ مسابقھ ای مانده است، نھ تیمی، 

نھ پرچمی و نھ حتی کسی کھ بتوان او را ھو کرد. 
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